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گزارش دولت

دیدار آخر دولت با رهبری 

مقام معظــم رهبری دیــروز در دیــدار محمد مخبر، 
سرپرســت ریاســت‏جمهوری و اعضای هیئت دولت 
سیزدهم که آخرین دیدار اعضای این دولت با ایشان 
بود، دولت ســیزدهم را دولــت »کار و امید و حرکت« 
برشــمردند و گفتند: »شــهید رئیســی واقعاً امیدوار 
و به حــق، به آینــده خوش‏بین بــود و تصمیم قاطع 
داشــت که به اهداف ترسیم‏شــده برســد«. ایشــان 
در تبییــن ویژگی‏های رئیســی، »مردمی بــودن« او 
را »خصوصیتی بســیار مهم و الگویــی حقیقی برای 
همه مســئولان« خواندند و گفتند: »رئیسی عزیز به 
مردم احترام می‏گذاشــت و با حضــور در میان مردم، 
حقایــق و نیازهــا را لمس می‏کرد و حل مشــکلات و 
تامیــن نیازهای توده‏هــای مردم را محــور برنامه‏ها و 
اقدامات خود قرار مــی‏داد«. رهبری ویژگی »با مردم 
بودن« را »خواســت اســام از مقامات و مســئولان« 
خواندنــد و با اســتناد بــه فرمان امیرمومنــان)ع( به 
مالک اشتر افزودند: »امیر)ع( به مالک تاکید می‏کند 
محبوب‏ترین کارها در چشــم تو باید کاری باشــد که 
رضایــت و خشــنودی توده‏های مــردم را جلب کند؛ 
چراکه در همه عرصه‏ها از جمله مقابله با دشــمنی و 
ایجــاد وحدت، همین توده‏های مردم یار تو هســتند 
نه خواص و ویژه‏خوارانی که توقع‏شان بالاست و فقط 
بــرای منافع خود کار می‏کنند و به همین علت با آنها 
وحدتی در جامعه ایجاد نمی‏شــود«. ایشان »اعتقاد 
عمیق به توانایی‏های داخلــی« را دیگر خصوصیات 
رئیســی خواندند و گفتنــد: »در دوره‏هــای مختلف 
با مســئولان دراین‏‏باره صحبت کرده‏ایم، کســی هم 
مخالف نبود؛ اما انســان می‏فهمد که رئیســی از بُن 
دندان به ظرفیت‏هــا و توانایی‏های داخلی برای حل 
مشکلات کشــور اعتقاد داشت«. »صراحت در اعلام 
مواضــع دینی و انقلابی« و »پرهیز از بیان حرف‏های 
دوپهلو و یا ملاحظه خوش‏آمد دیگران«، ویژگی دیگر 
رئیس فقید دولت سیزدهم بود که رهبری با اشاره به 
آن، گفتند: »رئیسی به آنچه با صراحت می‏گفت، در 
عمل نیز پایبند بود؛ مثلًا در اولین مصاحبه از او سوال 
کردند با فلان کشور ارتباط برقرار می‏کنید، پاسخ داد 
»خیــر« و تا آخر هم بــه همین خط صریح و روشــن 
پایبند بــود«. ایشــان گفتند: »من مکرر به رئیســی 
توصیه می‏کردم برای ادامه‏ی بدون مشکل فعالیت‏ها 
قدری اســتراحت کند اما او می‏گفت »از کار خســته 
نمی‏شــوم« و واقعاً هم خسته نمی‏شــد و این ویژگی 
عملی، حقیقتاً تعجب‏آور بــود«. آیت‏الله خامنه‏ای با 
اشــاره به »مأیوس نشدن رئیســی از مشکلات و زخم 
‏‏زبان‏ها« افزودند: »انســان غالباً از ناسپاسی یا انتقاد 
دیگران بدش می‏آید و دلســرد می‏شود اما رئیسی با 
وجــودی که رنــج می‏برد و گاهی هم به من شــکایت 
می‏کرد، هیچ‏گاه از این مســائل مأیوس و از پیگیری 
کارها دلســرد نمی‏شــد«. »رعایت همزمــان تعامل و 
عزت‏مندی« نیز از جمله خصوصیات رئیســی بود که 
رهبری به تبیین آن پرداختند و گفتند: »رئیســی به 
اصل ارتباط عقیده داشــت و اهل تعامــل بود؛ اما از 
موضع عزت، نه آنچنان تند و دورکننده بحث می‏کرد 
که ارتباط قطع شــود و نه بیهوده خود را دست پایین 
می‏گرفــت و امتیــاز مــی‏داد. تعامــل رئیس‏جمهور 
شــهیدمان از موضــع عزت بــا همه کشــورهایی که 
امــکان داشــت و با اولویت همســایگان، باعث شــد 
پس از شــهادت او، چند نفر از سران برجسته جهان 
در پیام‏های تســلیت از رئیســی به‏عنــوان یک چهره 
برجســته یاد کنند نه سیاســتمدار عادی«. ایشــان 
افزودند: »رئیســی از اختلافات، ‏اوقاتش تلخ می‏شد 
اما با همه مدارا می‏کرد. در یک مورد هم که اختلافی 
جــدی وجود داشــت و ممکن بود دعــوای بزرگی در 
کشــور راه بیفتد، به ایشان گفتم مطلقاً عکس‏العمل 
نشــان ندهد؛ برایش ســخت بود امــا عکس‏العملی 
نشــان نداد و مدارا کرد«. آخرین ویژگی رئیســی که 
مورد اشاره رهبری قرار گرفت، »معنویت و ذکر و دعا و 

توسل« رئیس ‏دولت سیزدهم بود.
آیت‏الله خامنه‏ای با تشکر از اعضای هیئت دولت 
در همراهــی و همــکاری با رئیســی، گفتنــد: »اگر 
همکاری شــما نبود، طبعاً این فعالیت‏ها امکان‏پذیر 
نمی‏شد«. رهبری با تشکر ویژه از مخبر )هم به‏خاطر 
همراهی با دولت سه‏ســاله رئیسی و هم به علت اداره 
»انصافــاً خوب« امور اجرایی کشــور بعد از شــهادت 
رئیس‏جمهور(، گفتنــد: »تا آخرین لحظــه کاری به 
این فعالیت‏ها ادامه دهید که این نیز یک الگوســت. 
البته طبعاً تشــکیلات دولت تغییراتــی خواهد کرد؛ 
امــا خدمــات شــما نه‏تنهــا در چارچــوب عناوین و 
مدیریت‏هــای خــاص بلکه در همه شــرایط می‏تواند 
ادامه یابــد«. رهبری در پایان سخنان‏شــان بار دیگر 
از مردم و کار و تلاش مسئولان دولتی، وزارت کشور، 
رسانه ملی و نیروهای انتظامی و امنیتی برای برگزاری 
خوب و بدون حادثه انتخابات صمیمانه تشکر کردند 
و گفتنــد: »در برخی کشــورهای دنیــا، انتخابات با 
دعوا و یقه‏گیری همراه است؛ درحالی‏که در کشور ما 

انتخابات به بهترین وجه برگزار شد«.
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کرده‏اند. چنانچه ویلفردو پاره‏تو‏ )۱۸۴۸–۱۹۲۳( متفکر رئالیســت 
ایتالیایی و نظریه‏پرداز حکومت نخبگان، به اقتفای سلفش نیکولو 
ماکیاوللی، بر آن بود که سیاست بازی شیرصفتی و روبه‏صفتی است 
به‏طوری‏که حاکم باید زمانی شــیرصفتانه بر مواضــع خود اصرار و 
پافشاری کند و زمانی لازم است در سیاست‏ها و تاکتیک‏ها انعطاف 
به خرج دهد. امروزه ادبیات گسترده‏ای نیز در مورد شیوه‏های حل و 
فصل ستیزها، خواه منازعات و خواه اختلافات، وجود دارد چنانچه 
 Dispute Settlement و گاهی Conflict Resolution گاهی از مفهوم
اســتفاده می‏شــود، اولی حل و فصل منازعات را شامل می‏شود و 
دومــی حل و فصل اختلافات یا دعــاوی را در بر می‏گیرد.1 البته در 
ادبیات سنتی ایران و حتی برخی سیاستنامه‏هایی که از سوی اهل 
ادب فارســی نوشته شده‏اند وزن سازش بیشــتر و پُررنگ‏تر است. 
چنانچه فردوسی به‏رغم اینکه بخش مهمی از شاهنامه‏اش گزارش 
جنگ‏هاست، ولی می‏خواهد با نقد و تعدیل رویکرد جنگ‏طلبانه، 
نشــان دهد که ذهن ایرانی صرفاً منازعه‏گر و چالشــی نیست بلکه 
سازش جزء ذاتی عقلانیت ایرانی است. حافظ غزل‏سرای بی‏بدیل 
ایرانی نیز به‏طور بسیار موجز و رسا، آسایش دو گیتی را در دو حرف 
مروت و مــدارا خلاصــه می‏کند؛ مــروت بــا دوســتان و مدارا بــا 
دشمنان)آسایش دو گیتی تفســیر این دو حرف است/ با دوستان 
مروت با دشمنان مدارا(. بدین‏سان از دوگانه سازش و ستیز، گویی 
ســازش طنین پُرآوازه‏تری در اندیشــه اُدبای طراز اول ایرانی و از آن 
طریق در تاریخ، فرهنگ و سیاست ایرانی دارد. اما به هر حال همواره 
سویه‏های این دوگانه طرفداران خود را داشته و دارد، نمودی از این 
دوگانه را در مناظــرات انتخاباتی ریاســت‏جمهوری تیرماه 1403 
می‏شــد مشــاهده کرد. بــه طوری‏که یک ســو بر »امــکان تحول 
مسالمت‏آمیز« و وحدت همه نیروها تأکید داشت و دیگری بر »امکان 
تحول غیریت‏سازانه و طرد غیرخودی.« یکی بر کوشش برای انسجام 
و وحدت ملی و تنش‏زدایی در روابط خارجی اصرار داشت و دیگری 
بــر دوگانه‏ســازی‏های ریشــه‏دار و کم‏حاصــل و گاهــی تفــرق و 
چنددستگی داخلی و تنش در روابط خارجی. این پرسش اهمیت 
بنیادین دارد، اینک کــه اصلاح‏طلبان تصمیم به ورود به انتخابات 
گرفتند و دعوت حاکمیت به واســطه تأیید صلاحیت نامزد خود را 
اجابت کردند، آیا با گونه جدیدی از سیاســت‏ورزی وارد این رقابت 
شــدند یا با همان منطق کنش سیاسی گذشته خود در این عرصه 
مهم حضور یافتند؟ پاسخ اجمالی آن است که با مرور فرایند سازش و 
ستیز در ایران طی دهه‏های گذشته، به نظر می‏رسد که اصلاح‏طلبی 
پزشــکیان با بازتولید نظریه ســازش و تأکید بر پنــچ مقوله قانون، 
کارشناسی، اجماع، تعامل و شفافیت، به‏دنبال فصل نوین و متفاوتی 
از سیاست‏ورزی است که حاصل‏جمع آن را می‏توان در قالب سازش 

به جای ستیز مفهوم‏بندی کرد. 
تاریخ گواه آن است که انقلاب اسلامی ایران در بادی امر در 
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مخالف رژیم پیشــین به نتیجه رســید و امید این بــود که با همین 
»وحدت کلمه« نظام انقلابی جدید بتواند بر مشکلات فائق آید. این 
وحدت گرچه در سال‏های نخســتین انقلاب و هنگام تثبیت نظام 
جدید به واســطه درگیری‏های قومیتی و اقدامات مسلحانه برخی 
گروه‏ها مختل شد، اما از آن زمان به بعد تقریباً اغلب نیروهای به لحاظ 
عقیدتی همسو با اندیشه انقلاب اسلامی همزیستی مسالمت‏آمیزی 
داشتند. حتی انشعاب روحانیان انقلابی و همراهان امام خمینی به 
دو جریان روحانیون و روحانیت در سال ‏1366با موافقت ایشان نیز 
شکافی رادیکال میان آنها ایجاد نکرد. آنها به‏‏رغم اختلافات کم و بیش 
آشکار و نهان درباره روابط خارجی، اقتصاد و سیاست‏های فرهنگی، 
اما همچنان در نهادهای حکومتی مانند مجلس، دولت و دســتگاه 
قضایی در کنار یکدیگر فعال بودند، به‏طوری‏که می‏توان گفت از این 
تاریخ تا انتخابات سال 1376 وضعیت جناج‏بندی سیاسی در ایران 

آرام و کم‏حاشیه بود. 
ایــن رونــد آرام و تــوأم بــا ســازش در مهمتریــن عرصــه 
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حکمفرما بود، چنانچه از ابتدا تا انتخابات ســال 1376 این روند با 
حداقل نوسان تداوم داشت. ابوالحسن بنی‏صدر در سال 1358 در 
فضای به‏شــدت انقلابی سال‏های نخســت شکل‏گیری جمهوری 
اسلامی با کمترین چالش برنده نخستین انتخابات ریاست‏جمهوری 
شــد. به‏دنبال وقایــع عزل بنی‏صــدر، محمدعلی رجایی درســال 
1360به عنوان دومین رئیس‏جمهوری ایران برگزیده شد؛ اما دوره 
ریاست‏جمهوری او چند ماه بیشتر طول نکشید و در یکی از ترورهای 
پُردامنه دهه شصت، رئیس‏جمهور و نخست‏وزیر به شهادت رسیدند. 
آیت‏‏الله علی خامنه‏ای در فضای جنگ‏زده آن سال‏ها در همان سال 
1360 به‏عنوان ســومین رئیس‏جمهور به قدرت رســید. ایشان در 
انتخابات سال 1364 نیز باز در همان وضعیت جنگ‏زده کشور برای 
دومین بار رئیس‏جمهور شــدند. البته ســاخت قوه مجریه آن زمان 
متمرکز نبود و هیئت دولت را نخست‏وزیر میرحسین موسوی تشکیل 
می‏داد، چنانچه پیش از آن محمدعلی رجایی و بعد از او محمدجواد 
باهنر نیز نخست‏وزیران اول و دوم بودند. این وضعیت تا پایان جنگ و 
درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال 1368 ادامه پیدا کرد. 
اکبر هاشمی‏رفســنحانی در فضــای نگران بعــد از جنگ، با هدف 
بازســازی خرابه‏های باقی‏مانده از هشت ســال جنگ ایران و عراق 
)1359-1367( و با شــعار تشکیل دولت سازندگی برنده انتخابات 
سال 1368 شد. در تمام این دوره‏ها انتخابات بسیار آرام و بی‏چالش 
پیش می‏رفت، به‏طوری‏که نامزد اصلی از قبل معلوم بود و با حدود90 
درصــد آرا نیز در برابر نامزد حاشــیه‏ای)که گاهی خود او مُبلِغ نامزد 
اصلی نیز بود مانند توصیه علی‏اکبر پرورش، نامزد احتیاطی حزب 
جمهوری اســامی برای رأی دادن به آیت‏‏الله خامنه‏ای( به پیروزی 
می‏رســید. اما در دور دوم ریاســت‏جمهوری رفســنجانی یعنی در 
انتخابــات ســال 1372 فضا قدری تغییــر کرد. به‏ویژه کــه نظام از 
بحران‏هایی مانند مخالفان داخلی، جنگ خارجی و حتی بازسازی 
برخی خرابه‏های جنگ گذر کرده بود و در جهت نرمال‏سازی زندگی 
مردم می‏کوشــید. به همین دلیل برنامه دولت بر بازســازی اقتصاد 
متمرکز شــد تا شــاید نمود آن در زندگی روزمره مردم پدیدار شــود. 
می‏توان گفت سیاست سازش در ایران و به‏ویژه در انتخابات‏ها تا اینجا 
خوب کار کرد. ولی در این دوره جناح‏های سیاسی کمی توازن‏شان 
برهم خورد و این زمینه‏ساز برخی ستیزها شد. گرایش به نرمال‏سازی 
در برابر ایده‏آل‏خواهی انقلابی، فصل مهم این اختلاف نوظهور بود. 

پیش از انتخابات این تغییر خیلی محسوس نبود زیرا ذهنیت نامزد 
اصلی)رفسنجانی( کماکان مانند دوره‏های پیشین بود؛ به‏طوری‏که 
خود او در جایی گفته بود از عبدالله جاســبی خواسته‏ایم که نامزد 
شود. یعنی تردیدی در برندگی نامزد اصلی نبود، اما برای گرم کردن 
تنور انتخابات باید »رقیب نجیبی« هم باشــد تا انتخابات گرم شود. 
درســت مانند نقشی که عباس شــیبانی در دور نخست بازی کرد و 
رفسنجانی نیز با 94درصد آراء برنده انتخابات شد، ولی گویا این‏بار 
قضیه کمی فرق کرده بود و نامزدان حاشــیه‏ای خود را از قبل بازنده 
نمی‏دانستند و حتی درصدد چالش با نامزد اصلی نیز برآمدند. از میان 
چهار نامزد یعنی اکبر هاشمی‏رفسنجانی، عبدالله جاسبی، احمد 
توکلــی و رجبعلی طاهری، نوعی جبهه‏بندی جناح‏گرایانه شــکل 
گرفت؛ دو نامزد اول نماینده تفکر نوظهور میانه بودند، توکلی نماینده 
راســت سنتی و طاهری نماینده راســت مؤتلفه بود. در اینجا جناح 
راست سنتی، تفکر جناح میانه را به‏طور جدی نقد‏ کرد تاحدی که آن 
هژمونی رأی بالای 90درصد را شکست و نامزد اصلی تنها با 62درصد 
آراء و نامزد جریــان رقیب یعنی توکلی با 24/3درصد انتخابات را به 
پایــان رســاند. درحالی‏کــه در دوره قبــل در مقابــل 94درصد رأی 
هاشمی، شیبانی تنها 3/86درصد آراء را به دست آورد. توکلی حتی 
در برخی شهرها و اســتان‏ها رأی اول را به دست آورد. این انتخابات 
قدری فضا را رقابتی کرد. در جریان انتخاب کابینه و سهم‏خواهی زیاد 
جناح راست از جناح میانه، جناج چپ به کمک هاشمی آمد و همین 
موجب نزدیکی جناح چپ به جناح میانه و هاشمی‏رفسنجانی شد؛ 
نزدیکی‏ای که نقش مهمی در تحولات آینده ایران داشــت. اما زلزله 
سیاســی در انتخابــات 1376 اتفــاق افتــاد، انتخاباتــی کــه بــه 
ریاست‏جمهوری ســیدمحمد خاتمی انجامید و برای نخستین بار 
مشی سیاسی متعارف و پذیرفته شــده دولت و کشور از طریق رأی 
مــردم تغییر کــرد. در تاریخ ایران تغییر به قول همایــون کاتوزیان یا 
ازطریق اراده دربارها بوده، یا از طریق انقلاب عمومی و یا به واســطه 
توطئــه بیگانگان.2 اما این نخســتین بار بود که در یــک فرایند آرام 
انتخاباتی مسیر اصلی دولت تغییر می‏کرد. انتخابات از فردمحوری به 
جناح‏محوری تغییر جهت داده بود یعنی ائتلاف چپ و میانه که بعداً 
در قالب جناح اصلاح‏طلب مفهوم‏بندی شــد، انتخابــات را برد. در 
انتخابات 1372مشاجرات نامزدها عمدتاً متمرکز بر مسائل اقتصادی 
بود ولی در ســال 1376 دو مقوله مهم سیاســت داخلی و سیاست 
خارجی در صدر مشاجرات نامزدها و طرفداران آنها قرار گرفت. درواقع 
دوگانه تغییر وضع موجود از سوی جناح خاتمی/ در برابر حفظ وضع 
موجود از ســوی جناح علی‏اکبر ناطق‏نوری هویت‏بخش اصلی این 
انتخابات بود. هرچند این دوقطبی چپ و میانه از ســویی و راست و 
تندرو از سوی دیگر نه به شکل برنامه‏ریزی‏شده بلکه به‏طور خودجوش 

در برابر هم صف‏بندی کرده بودند.3
با پیروزی اصلاح‏طلبان در انتخابات ریاســت‏جمهوری و 
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ســازش در سیاست ایرانی به پایان خود رســید و دوره‏ای طولانی از 
ستیز آغاز شد و ساحت سیاست ایرانی در وادی تنازع افتاد، چراکه هر 
دوســوی معادله تحمل این وضعیت جدید را نداشتند. به‏رغم آنکه 
موریس دورژه متفکر سرشــناس فرانسوی سیاست را بازی همزمان 
ستیز و سازش می‏دانست، اما در ایران این دوگانه در طیفی از افراط و 
تفریط جای دارد. گاهی سیاست کاملًا منطقی سازشگرانه به خود 
می‏گیرد و وجود هرگونه ستیز و حتی نقد و مخالفت را برنمی‏تابد مانند 
سال‏های قبل از 1376، گاهی نیز در مسیر ستیز می‏افتد و هرگونه 
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